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 مقدمه

تونی به دست بیاری جایی که هیچ محدودیتی برای چیزی که می—خوام تو رو به یه دنیای جدید ببرمامروز می

تونی ذهنت، بدنت، و دم چطور میبهت نشون می Unlimited Powerوجود نداره. من، تونی رابینز، تو کتاب 

همیشه آرزوش رو داشتی. این کتاب ای بسازی که احساساتت رو کنترل کنی، باورات رو عوض کنی، و زندگی

تونی به واقعیت تبدیل قدرتی که وقتی بفهمیش و به کار ببندیش، هر هدفی رو می—درباره قدرت درون توئه

های گرفته تا استراتژی (NLP) زبانی-ریزی عصبیکنی. بیا با هم این اصول رو بررسی کنیم، از ابزارهایی مثل برنامه

 .تونی زندگیت رو متحول کنیعی ببینیم چطور میهای واقعملی، و با مثال

 قدرت ذهن: کلید موفقیت تو

اینو خوب یادت باشه. موفقیت یا شکست، شادی یا ناراحتی، همه به این —شههمه چیز از ذهنت شروع می

: اش کنی. از خودت بپرسریزیتونی برنامهکنی. ذهنت مثل یه کامپیوتره که میبستگی داره که چطور فکر می

گم: کیفیت زندگیت به کیفیت ارتباطت یه اصل کلیدی رو بهت می» کنه؟الان چه افکاری داره منو هدایت می«

بین ببری و ببینی چه چه با خودت، چه با بقیه. برای اینکه اینو بهتر کنی، باید افکارت رو زیر ذره—بستگی داره

 .دارهبره یا عقب نگه میباورهایی داره تو رو جلو می

کردم. دلار در ماه زندگی می 120سالم بود، تو یه آپارتمان کوچیک با اجاره  23ار از خودم برات بگم. وقتی بذ

دیدم. اما یه روز تصمیم گرفتم اینو عوض وضع مالیم افتضاح بود، اضافه وزن داشتم، و هیچ امیدی به آینده نمی

من به اندازه کافی خوب «فهمیدم فکرایی مثل » چه باورهایی منو اینجا نگه داشته؟«کنم. از خودم پرسیدم: 

ها. ذهنم رو مسموم کرده بود. پس شروع کردم به بازنویسی این برنامه» پول فقط برای آدمای خاصه«یا » نیستم

فقط » تونی هر چیزی رو تغ�ر بدی.تو قدرتمندی، تو می«گفتم: ایستادم و به خودم میهر روز جلوی آینه می

کردم. تو چند هفته، انرژیم عوض شد، و تو یه سال، از اون آپارتمان به یه زندگی با ش میاحساس—حرف نبود

 .کنهریزی کنی، دنیا هم برات تغ�ر میرقمی رسیدم. وقتی ذهنت رو دوباره برنامهدرآمد شش

 ابزار تغ�ر تو :(NLP) زبانی-ریزی عصبیبرنامه

ئه. این تکنیک بهت NLP زبانی یا-ریزی عصبیگیری، برنامهد میترین ابزارهایی که تو این کتاب یایکی از قوی

سازی کنه الگوهای ذهنی و رفتاریت رو بشناسی و عوضشون کنی. بیا یه روش کلیدی رو ببینیم: مدلکمک می

برو پیداشون کن، رفتاراشون، » ان؟خوام موفق شم کیای که میبهترین آدما تو زمینه«موفقیت. از خودت بپرس: 

 .هاشون رو بررسی کن، و بعد همون رو تو خودت پیاده کنوراشون، و استراتژیبا

ها با خواست بفهمه چرا بعضی درمانگرا انقدر موفقن. اون ساعت، میNLP مثلاً ریچارد بندلر، یکی از خالقان

متفاوت چی اونو «وقت گذروند. از خودت بپرس: —ایدرمانگر افسانهیه روان—کسایی مثل میلتون اریکسون

کرد؟ چه کلماتی انتخاب زد؟ تن صداش چطور تغ�ر میبندلر حرکاتش رو نگاه کرد: چطور حرف می» کرد؟می

های ساده کرد و با داستانکرد؟ اریکسون با یه صدای آروم و ریتمیک مریضاش رو هیپنوتیزم میمی
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مضطرب بود، به جای نصیحت یه بار که دوستم —کرد. منم اینو امتحان کردمناخودآگاهشون رو عوض می

گذره. دوستم ناخودآگاه آروم ها میمستقیم، با تن آروم یه داستان درباره یه رودخونه گفتم که آروم از بین سنگ

 .کارش رو کرده بود NLP—شد

سازی کردم. جیم با اعتماد به م، مدلخواستم سخنران بزرگی شم، از جیم ران، مربیوقتی می—یا خودم رو ببین

کرد. منم های بزرگ قاطی میهای شخصیش رو با درسزد، و داستانرفت، با طنز حرف میرو صحنه می نفس

همین کار رو کردم: هر روز جلوی آینه تمرین کردم، تن صداهای مختلف رو تست کردم، و تا وقتی رو صحنه 

ادم. با هر سخنرانی، لحنم رو نفر اومدن، ولی ادامه د 30فقط  1983نرفتم، ول نکردم. اولین سمینارم تو سال 

تنظیم کردم، بازخوردها رو سنجیدم، و چند سال بعد، هزاران نفر برای شنیدنم صف کشیدن. وقتی موفقیت رو 

 .تونی دوباره بسازیشسازی کنی، میمدل

 قدرت باورها: ساختن یا شکستن تو

دن. از ان که واقعیتت رو شکل مییلترهاییبرای اینکه قدرتمند شی، باید باورات رو زیر و رو کنی. باورها مثل ف

بعد اونارو با باورهای توانمند عوض کن. بذار برات از دو » کنه؟چه باورهایی داره منو محدود می«خودت بپرس: 

اون یکی » ای نداشتم.با این پدر، چاره«برادر بگم که تو یه خونه الکلی بزرگ شدن. یکیشون معتاد شد و گفت: 

چطور یه موقعیت «از خودت بپرس: » با این پدر، تصمیم گرفتم بهتر باشم.«موفق شد و گفت: مدیر یه شرکت 

 .جواب تو باورهاشونه» یکسان، دو زندگی متفاوت ساخت؟

من «تونستم بگم: ورشکست شد، می 1984وکارم تو سال منم اینو امتحان کردم. وقتی اولین کسب

فهمیدم شکست فقط یه » گیرم؟چه درسی می«از خودم پرسیدم: ولی به جاش » م، این آخر خطه.خوردهشکست

ها رو مثلاً بودجه رو بد مدیریت کرده بودم یا مشتری—بازخورده. هر روز یادداشت کردم چه اشتباهاتی کردم

» زنم.مشتری حرف می 10کنم و با ها رو چک میاز فردا، هر هفته حساب«و برنامه نوشتم: —خوب نشناخته بودم

 .نجاتم داد» شکست معلم منه«هزار دلار سود داد. این باور که  50وکار جدید ساختم که ماه، یه کسب تو شش

 انرژی و فیزیولوژی: موتور حرکت تو


